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 چکیده
صل  سو، ا ست: از یک  طریقیت »نظام دادرسی کیفری ایران در مواجهه با جرایم منافی عفت با یک پارادوکس بنیادین روبرو

سیر معقولی، به عنوان یکی از « ادله شف حقیقت از هر م ضی در ک ست؛ و از و اختیار قا صفانه مطرح ا سی من ارکان دادر
آشکار، شرایطی فوقالعاده مضیق و انحصاری « پوشیسیاست بزه»سوی دیگر، شریعت اسلام و قوانین موضوعه، با اتخاذ 

-اند. این پژوهش با روش توصههیفی)مانند اقرار چهارباره یا شهههادچ چهار مرد عاد ( را برای ااتاچ این جرایم مقرر کرده
کید بر متانی سیاست جنایی اسلام، درصدد پاسخ به این پرسش محوری است که آیا پذیرش تحلیلی  «  طریقیت ادله»و با تأ

حاکم بر جرایم « پوشیسیاست بزه»و توسل قاضی به علم شخصی یا قرائن نوین )مانند ادله دیجیتالی(، در تعارض ذاتی با 
ست؟ یافته سی نی شان میجن ست های تحقیق ن سیا شف حداکثری جرم، که بر دهد که  سلام در این حوزه، نه بر ک کیفری ا

ستنداچ فقهی )از جمله  ست. م ستوار ا شا ا شاعه فح سانی و جلوگیری از ا صی، حفظ کرامت ان صو صیانت از حریم خ
ح وضوقانون مجازاچ اسلامی( به ۱۷۲و  ۱۰۲و مواد قانونی )مانند مواد «( منع تجسس»روایاچ معصومین)ع( و قاعده نافذ 

صاری ادله»مؤید حاکمیت  ضوعیت انح ستند. در نتیجه، « مو ست « طریقیت ادله»ه صه خاص، فاقد وجاهت ا در این عر
پوشی را نقض کرده، دادرس را به بازجویی از حریم خصوصی سوق داده و زمینه سوءاستفاده و صدور زیرا عملًا سیاست بزه

گیرد که وفاداری به متانی حقوق کیفری اسههلام، حتی در عصههر ه میآورد. این پژوهش نتیجاحکام ناعادلانه را فراهم می
ضمین رعایت همان چارچوب ضی، نادیده گرفتن فناوری، ت سع از اختیاراچ قا سیر مو ست و هرگونه تف ضیق ااتاتی ا های م

 غرض شارع و خروج از عدالت قضایی خواهد بود.
 .عفت، ادله ااتاچ، علم قاضیموضوعیت ادله، طریقیت ادله، جرایم منافی  :کلمات کلیدی

 
 
 
 
 



 

 

 
 مقدمه

نظام دادرسههی کیفری همواره با پرسههش بنیادینی در خصههوص ماهیت ادله ااتاچ مواجه بوده اسههت: آیا ادله ااتاچ دعاوی 
بوده و  موضوعی روند، یاهستند و صرفاً به عنوان ابزاری برای کشف حقیقت و اقناع وجدان دادرس به کار می طریقی کیفری

ویژه در جرایم منافی با توان به ااتاچ جرم رسید؟ این پرسش بهدلایل خاصی میشدگی در قانون، تنها از طریق به دلیل تعیین
 .یابدهای حقوقی متتنی بر آن برخوردارند، اهمیتی دوچندان میعفت، که از حساسیت بالایی در حقوق کیفری اسلام و نظام

دلایل قابل قتو  برای ااتاچ جرم را صههورچ انحصههاری، به این معناسههت که قانونگذار به موضههوعیت ادله در یک نگاه کلی،
شههده حکم صههادر کند، حتی اگر علم تعیینصههرفاً بر اسههاس این دلایل  از پیشکند که مشههخک کرده و دادرس را ملزم می

به این مفهوم است که دلایل ااتاچ، صرفاً ابزاری برای  طریقیت ادله شخصی او با مفاد این ادله در تعارض باشد. در مقابل،
تواند با هر روشههی که وجدانش را قانع کند، از جمله علم شههخصههی یا قرائن دادرس به حقیقت هسههتند و او می رسههیدن

 .غیرمنصوص، به کشف واقعیت بپردازد
اسههت. آیا در این جرایم، که عموماً با  جرایم منافی با عفت در این پژوهش، تعیین جایگاه ادله ااتاچ در محل نزاع اصههلی

تواند خارج از چارچوب دلایل مصرح در قانون )مانند اقرار چهارباره یا حدی همراه هستند، دادرس میهای سنگین مجازاچ
بوده  موضوعیت انحصاری شهادچ چهار مرد عاد ( و بر اساس علم شخصی خود حکم صادر کند، یا اینکه این دلایل دارای

 انجامد؟و هرگونه تخطی از آن، به بطلان حکم می
 :این مسئله از چند جهت قابل تتیین است حقیقاهمیت و ضرورت ت

 اهمیت جرایم منافی با عفت در حقوق کیفری اسلامالف. 
ها در شههرع ی قرار دارند که مجازاچ آنزنا، لواط، مسهههاحقه و تفخیذ، در زمره جرایم حد   جرایم منافی با عفت، از جمله

ایم مستلزم شرایط بسیار سختی است )مانند نیاز به چهار صورچ دقیق تعیین شده است. از آنجا که ااتاچ این جرمقدس به
یا سههایر قرائن، از این  علم قاضههی توان با اسههتناد بهشههود که آیا میشههاهد عاد  یا اقرار چهارباره(، این پرسههش مطرح می

سیاست کیفری  که باتنها بر سرنوشت متهمان تأایر مستقیم دارد، بلاین مسئله نه کرد یا خیر؟های سختگیرانه عتور چارچوب
 .در خصوص حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از اشاعه فحشا نیز پیوند خورده است اسلام
 تعارض ظاهری بین ادله قانونی و علم قاضیب. 

قانونگذار  به عنوان یکی از ادله ااتاچ پذیرفته شده است. اما در جرایم منافی با عفت، علم قاضی های حقوقی،در برخی نظام
قانون مجازاچ اسلامی(. این امر این پرسش را  ۱۷۲)مثلًا در ماده  د و کیفیت خاصی را برای ادله مقرر کرده استشرط تعدا
داشته و نقض  جنته تعتدی و موضوعی تواند جایگزین این شرایط شود، یا اینکه این شرایطکند که آیا علم قاضی میایجاد می

 آن به معنای نقض حکم شرع است؟
 بحث بر دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهم تأثیر اینج. 

شده حکم صادر تواند خارج از دلایل مصرحدارند، در این صورچ دادرس نمی موضوعیت اگر بپذیریم که ادله در این جرایم
شد. این رویکرد به نفع متهم بوده و از شته با ضایی کند، حتی اگر به واقعیت امر علم دا ستفاده ق . اما کندجلوگیری می سوءا

ست آمده اگر طریقیت ادله را بپذیریم، دادرس می سمی به د ست از طریق قرائن غیرر ساس علم خود )که ممکن ا تواند بر ا
 .ها بینجامدو نقض اصل قانونمندی مجازاچ اختیاراچ نامحدود قضاچ تواند بهباشد( حکم صادر کند، که این امر می

 



 

 

 
 های اثباتهنقش سیاست جنایی اسلام در محدودسازی راد. 

کند؛ بدین معنا که به ا  میرا دنت پوشیسیاست بزه شریعت اسلام با وضع شرایط سختگیرانه برای ااتاچ جرایم منافی عفت،
دهد. این سههیاسههت جای تسهههیل ااتاچ این جرایم، با ایجاد موانع ااتاتی، عملًا امکان محکومیت در این موارد را کاهش می

وگیری از اشاعه فحشا همسو است. بنابراین، پذیرش طریقیت ادله و اجازه به دادرس برای استناد و جل حفظ کرامت انسانی با
 .تواند این سیاست کلان را با چالش مواجه کندبه علم شخصی، می

ین حقوقیهـ.   ابهام در رویه قضایی و دکتر
ادله را در تمام جرایم از جمله جرایم  آزادی دادرس در کشههف حقیقت، طریقیت در حالی که برخی حقوقدانان با اسههتناد به

کید برمنافی عفت می گرایی شرعی، معتقدند که در این جرایم، تنها ادله مصرح در قانون معتتر نک پذیرند، برخی دیگر با تأ
 .دهدتر این مسئله را نشان میهستند. این اختلاف نظر، لزوم بررسی دقیق

 سؤال اصلی تحقیق
 :سؤا  اصلی این پژوهش آن است کهبا توجه به این متاحث، 

ست، یا » صرح در قانون ا شرایط م ستند و دادرس ملزم به رعایت  ضوعیت ه آیا ادله ااتاچ در جرایم منافی با عفت دارای مو
 «ها، بر اساس علم شخصی خود حکم صادر کند؟تواند خارج از این چارچوباینکه این ادله طریقیت داشته و قاضی می

تر و با استناد به منابع فقهی، قوانین موضوعه و آرای دکترین حقوقی، در پی تتیین دقیق توصیفی-تحلیلی وشاین پژوهش با ر
 حلی منطتق با اصو  حقوقی و شرعی است.این مسئله و ارائه راه

 پیشینه
دعاوی در نظام شود که پژوهش حاضر که درصدد تتیین موضوعیت عمومی ادله ااتاچ با بررسی پیشینه موضوع، مشخک می

باشد، دارای نوآوری در طرح و بسط موضوع خود و سیر مطالعاتی آن بوده است. این پژوهش با روش رسیدگی قضایی می
ای و رجوع به منابع دست او  فقهی و حقوقی، تلاش داشته است که با تحلیل تحلیلی متتنی بر مطالعاچ کتابخانه -توصیفی

 نظریه ابتکاری نستت به موضوع ارائه شده دست یابد.های مختلف به یک و نقد دیدگاه
 وجوه نوآوری

وجه نوآوری این پژوهش این مقاله، با عتور از سطح کلاسیک مناقشه موضوعیت و طریقیت، از دو منظر نوآورانه به مسئله 
 نگرد. می

حقوقی صوری. نگارنده -جنایی )سیاست کیفری( به جای صرفاً یک بحث فقهی، با اتخاذ یک رویکرد سیاستنخست
در جرایم منافی عفت، صرفاً یک حکم تعتدی نیست، بلکه تجلی عینی « موضوعیت ادله»کند که حاکمیت استدلا  می

دهد که پذیرش است. این پژوهش نشان میدر شریعت اسلام « حمایت حداکثری از حریم خصوصی»و « پوشیسیاست بزه»
، ناخواسته این سیاست کلان را تضعیف و دستگاه قضایی را به سمت کشف و اشاعه جرایم «علم قاضی»طریقیت و تکیه بر 

گذارانه در تقابل با دهد. بنابراین، دفاع از موضوعیت ادله، در واقع دفاع از یک انتخاب ارزشی و سیاستجنسی سوق می
 کشف حقیقت به هر قیمت است.وسوسه 

، پاسخ به یک چالش پارادوکسیکا  معاصر است. در عصر فناوری، ادله دیجیتا  )مانند فیلم و عکس( که غالتاً نوآوری دوم 
اند. طرفداران غیرمستقیم و فاقد شرایط شهادچ یا اقرار کلاسیک هستند، به ابزاری متداو  برای ااتاچ این جرایم تتدیل شده

متانی حدی »و « قاعده منع تجسس»دانند. این مقاله با واکاوی عمیق می« علم قاضی»ساز ، این ادله را زمینهطریقیت



 

 

تواند از چارچوب مضیق ادله قانونی کند که حتی در مواجهه با این ادله نوین، قاضی نمی، استدلا  می«های جنسیمجازاچ
له تنها در صورتی معتترند که خود، واجد شرایط یکی از ادله منصوص )که خود نافی تجسس است( فراتر رود. بلکه، این اد

های جنسی ارائه داده و مانع )مثلًا در قالب شهادچ( گردند. این یافته، پاسخی اصولی به معضل ادله الکترونیکی در پرونده
 شود که به نقض غرض شارع بینجامد.تفسیرهای موسعی می

 
یقیت عمومی ادله1  اثبات . موضوعیت و طر

در این قسمت به بررسی موضوعیت و طریقیت ادله ااتاچ دعوا پرداخته خواهد شد. ابتدا به شرح مفهومی موضوعیت عمومی 
دلایل ااتاچ در دعاوی اشاره شده و در ادامه مستنداچ این مطلب تتیین خواهد شد. سپس به تشریح طریقیت عمومی ادله 

 اچ ادعایی این فرض، مورد اشاره، نقد و اشکا  قرار خواهد گرفت.شود و در انتها مستندااتاچ پرداخته می
 . تبیین موضوعیت عمومی ادله اثبات 1.1

کند، براساس رود و طرفی که استحقاق حقی را ادعا میدلیل موضوعی، دلیل معینی است که برای ااتاچ مورد دعوا به کار می
عه مورد ادعای او در عالم خارج اتفاق افتاده است تا دادرس بتواند حکم آن توان خود در ارائه آن دلایل، باید اابت کند که واق

موضوعیت ادله  1.مورد را صادر نماید. ارائه دلایل موضوعی از تکالیف اصحاب دعوا است و دادرس در آن نقش انفعالی دارد
ایی دارند که از سوی قانونگذار یا رویه قضایی به این معنی است که فقط دلایلی امکان ارائه به دادگاه داشته و قابلیت استناد قض

های قانونی یعنی با رعایت موازین و مقرراچ مربوطه موجود، ممنوع اعلام نشده باشند. همچنین دلایل قانونی باید به روش
سلب  چه به روشی نامشروع و غیرقانونی تحصیل شده باشد، ستبتحصیل شده باشند و ارائه دلیلی به ظاهر قانونی، چنان

باشد. چنین دلیل نامعتتری حتی اگر در حیطه شود که مطابق اصل سی و هشتم قانون اساسی نیز میارزش ااتاتی آن دلیل می
شوند، تاایر نامطلوب دلالت، بر مستنداچ از قتل ارائه شده و یا مستنداتی که در ادامه فرایند دادرسی توسط مدعی ابراز می

ن خود و در مقام سنجش اعتتار، فاقد ارزش قانونی بوده و از عداد دلایل معتتر باید اخراج نداشته باشد، دست کم به میزا
همچنین گفته شده است که موضوعیت ادله به این معنی است که با تحقق هریک از دلایل مشخک و از پیش تعیین  2.شود

موظف به صدور حکم براساس مفاد آن مستنداچ  شده توسط قانونگذار مانند اقرار، سوگند و یا شهادچ، دادگاه و مقام قضایی
تواند براساس علم خود و برخلاف معین بوده و دادرس حتی اگر علم به خلاف محتویاچ آن ادله ابرازی داشته باشد، نمی

باید توجه داشت که مجموعه دلایل موضوعی، نظام ادله قانونی را بوجود  3.مستنداچ پرونده به صدور حکم متادرچ ورزد
وجوی علم و یقین قضایی متتنی بر قواعدی که قانوناً از قتل تعیین آورند. درخصوص این سیستم گفته شده است که جستمی

بار در امپراتوری روم در این شیوه که قدمتی طولانی داشته و اولین 4.دهنداند، نظام دلایل قانونی را تشکیل میو تنظیم شده
ها، از قتل تعیین گردیده و درصورچ تثتیت شده است، دلایل و ارزش ااتاتی هریک از آنشکل گرفته و در حقوق قدیم فرانسه 

در تعریف دیگری گفته شده  5.ها، قاضی حتی برخلاف عقیده خود ناگزیر از صدور حکم براساس آن دلایل استارائه آن
ها را نیز تعیین کند، یعنی بگوید که از آنتواند اقسام ادله ااتاچ دعوی را معین کند و سپس اعتتار هریک قانون می»است: 

ها استفاده کند تواند در آن دعاوی از آنهریک از ادله برای ااتاچ چه نوع از دعاوی، معتتر هستند و آیا خواهان یا دادرس می
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رفتار کند و در که اگر دادرس درموردی نیز از عدم صحت دعوی مطمئن شد، باید الزاماً مطابق ادله قانونی یا خیر. ضمن این
برخی از حقوقدانان، نظام  6.«تعتیر آن آزاد نیست، زیرا روش و حیطه دلالت ادله قتلا به وسیله قانونگذار معین شده است

دارند که در نظام ادله قانونی، قانونگذار حقوقی ایران و سیستم ادله ااتاچ در آن را متتنی بر همین نظام قانونی دانسته و بیان می
ها قناعت وجدان یابد یا باید واقعیت امر ادعایی را محرز بداند، بر او تحمیل تواند به وسیله آنی را که دادرس میهایراه

گونه که دادرس در تشخیک واقع، از یک سو مکلف است که تنها دلایلی را که در متن قانون شمارش و احصاء نماید؛ بدینمی
ک از ادله مزبور و ابرازی در پرونده را با توجه به توان ااتاتی آن که در قانون تصریح شده است، بپذیرد و از سوی دیگر باید هری

در نظام ادله قانونی قواعد مشخصی وجود دارد که قاضی را ملزم به رعایت دقیق ضوابط  7.شده است، مورد استناد قرار دهد
های قانونی نتاشد، دادرس لا منطتق بر قالب فرمو کند و در مواردی که علم و یقین حاصل شده در وجدان او کامقانونی می

دیگر حق اصدار حکم در موضوض دعوا را نخواهد داشت. بنابراین این قانونگذار است که از پیشاپیش و براساس یک برنامه 
به دلیل، نماید. در این سیستم قاضی باید کوشش نماید تا بر مقرراچ مربوط کلی، ارزش ااتاتی دلایل مختلف را تعیین می

گاهی یابد و بر این اساس، ماموریت عمده او کمک به تحصیل دلایل، بررسی و بازبینی آن ها و فراهم نمودن شرایط قانونی آ
نظام ادله قانونی ارتتاط »درخصوص ارتتاط سیستم ادله قانونی با نظام تفتیشی گفته شده است:  8.لازم برای صدور حکم است

تواند تنگاتنگی با نظام آیین دادرسی تفتیشی دارد؛ یعنی نقش قاضی محدود به بررسی دلایل مذکور در قانون است و نمی
ارزیابی دلایل نیز آزاد نخواهد بود. در نظام ادله قانونی ارزش حکم خود را بر متنای علم وجدانی بنا نهد، بنابراین در  بررسی و 

  9.«شود و قاضی از خود اختیاری در تعیین میزان دلیلیت دلیل نداردهر دلیل توسط قانون مشخک می
 . مستندات موضوعیت عمومی ادله اثبات 2.1

 گردد. دهند، اشاره میصورچ فراگیر نشان میدر این قسمت به مستنداتی که موضوعیت ادله ااتاچ را در تمامی دعاوی به
 . قاعده منع دادرس از تحصیل دلیل1.2.1

ها با اوست، به دادگاه تقدیم نداشته و قاضی خود به نفع معنی آن است که مدعی، دلایلی را که وظیفه ارائه آنتحصیل دلیل به
گاهی او باید طرفیکی از نتایج مهم بی 10.مدعی دلیلی را مستند رسیدگی قرار دهد ی دادرس در امر قضاوچ این است که آ

تواند به اطلاعاچ شخصی خود ناشی از دلایلی باشد که در دعوا و بر متنای قوانین، طرح و رسیدگی شده باشد. دادرس نمی
گاهی یافته است، تکیه کرده و فرصت دفاع را از طرف دیگر بگیرد. دادرس باکه خارج از مسیر دادرسی به آن ید در تحلیل ها آ

محتوای پرونده به یقین برسد، اما علم او باید از راه دلایلی که به او تقدیم شده و در جریان دادرسی حاصل شود، بنابراین 
براساس این قاعده، تحقیقاچ و اقداماچ دادرسی  11.عنوان یک دلیل قابل استناد نیستاطلاع شخصی او در واقعه مورد نزاع، به

تواند به کشف حقیقت اموری که دو طرف نزاع در وارد های دعوا خواهد بود و دادگاه نمیطه ادعایی طرفصرفاً محدود به حی
تحقیق در ماهیت دعوا، فرایندی متفاوچ از تحصیل دلیل است و دادگاه  12.اند، بپردازدها تکیه نکردهبودن ادعاهای خود بر آن

 13.ز تحصیل دلیل تخلف داشته باشدنتاید از حدود تحقیق تجاوز کرده و از قاعده منع ا
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 . قاعده منع از تجسس2.2.1
مشاهده کرد. روایاتی نیز  14«در امور یکدیگر( تجسس نکنید»)کند: توان در خطاب قرآنی که بیان میریشه این قاعده را می

کنند که به او سفارش می اند،ای که خطاب به مالک اشتر نوشتهامام علی)ع( در قسمتی از نامه 15.بر این مطلب دلالت دارند
دنتا  عیوب مردم هستند، فاصله گرفته و چنین اشخاصی در نزد او مورد خشم و غصب باشند، چراکه مردم از افرادی که به

ها، سزاوارترین افراد در پوشاندن آن ایراداچ است. بنابراین نستت به آن عیوبی که پنهان است، ایراداتی دارند و زمامدار آن
ای تاکید داشته و فقها نیز بر وجود چنین قاعده 16.ای که در توان داری، ایراداچ پنهان را بپوشانداشته باش و تا اندازهپیگیری ن

که روایاچ متعدد و اجماع فقها بر آن دلالت داشته، از بدیهیاچ شریعت بر آنصاحب جواهر حرمت تجسس را علاوه 
  18.ی اشخاص به نک قرآن کریم و دلالت روایاچ ممنوع و حرام خواهد بودهابنابراین تجسس از عیوب و لغزش 17،داندمی

قانون آیین دادرسی کیفری نیز هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص را جز  4ماده 
ماده گفته شده است که داند. در تفسیر این درمواردی که حکم قانونی و نظارچ مقام قضایی وجود داشته باشد، مجاز نمی

که شخصی مجرم بوده و حکم توان مورد تجسس قرار داده و حریم خصوصی افراد را تفتیش کرد، مگر آنهیچ عملی را نمی
حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و  19.قانونی لازم وجود داشته باشد

توان بدون دلیل به تفتیش زندگی شخصی گاه نمیدر مورد یك جرم انتسابی به متهم، هیچ ناپسند است. برای کشف و تعقیب
(. بنابراین دادرس ملزم به رسیدگی و بررسی 8، ص. ۱383او پرداخت و از جزئیاچ پنهان او اطلاع حاصل کرد )محقق داماد، 

محدوده خارج از دلایل ابرازی دو طرف دعوا ادله ابرازی در پرونده بوده و صلاحیتی برای جست و جوی مورد نزاع، در 
 شود.نخواهد داشت، زیرا چنین جست و جویی از مصادیق تجسس بوده و مشمو  ممنوعیت آن می

 . حصر ادله اثبات در روایات3.2.1
 من فقط بر»کنند که ایشان فرمودند: حدیث صحیحی از امام صادق)ع( وارد شده است که از پیامتر اکرم)ص( روایت می

احکام »باشد که فرمودند: روایت دیگری از امام علی)ع( می«20.کنمطتق شهادچ شهود و سوگند در میان شما قضاوچ می
شیخ صدوق نیز  21«.ای عملی از اهل بیتآیند. شهادچ شهود عاد ، سوگند قاطعانه، شیوهدست میمسلمانان از سه راه به

این روایاچ باتوجه به مفهوم  22.کار برده استرا در ابتدای آن به« مسلمانان تمام احکام»این روایت را نقل کرده، اما عتارچ 
(، صحت استناد دادرس به علم شخصی خود 89، ص. 4۰تا، جحصری که درخصوص دلایل ااتاتی دعوا دارند )نجفی، بی

گاهی دادرگونه اشارهدر این روایاچ، هیچ 23.کننددر صدور حکم را نفی می های ااتاچ عنوان یکی از راهس بهای به اختیار یا آ
باشد. درواقع میزان صلاحیت دعوا نشده و عناوین ادله که در روایاچ شمارش شده است، محصور در همین موارد معین می

گاهی لازم جهت صدور حکم، محدود به استفاده از روشقاضی برای دست صورچ قانونی برای باشد که بههایی مییابی به آ
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گاهی شخصی، احتیاج به ااتاچ آن با دلیل جداگانه دارد که چنین دلیلی در هاو تعیین شد اند و استناد به راه دیگری مثل آ
 24.باشدروایاچ موجود نمی

گفته، اشکالی درخصوص سکوچ این احادیث نستت به اقرار که از ادله قطعی در ااتاچ دعاوی درمورد مفاد روایاچ پیش
دلیل این سکوچ، قابل نقض بوده و عدم ذکر علم شخصی دادرس در مفاد ایاچ یادشده بهقابل طرح است. رو 25،باشدمی
 که دلیلیت آن محرز است. ها نتوده، درحالیسازد، چراکه اقرار نیز مورد اشاره آنها، خللی به دلیلیت آن وارد نمیآن

شود، زیرا اقرار، نوعی کم  براساس اقرار نیز میدر پاسخ باید اشاره کرد که عنوان شهادچ و گواهی در روایاچ، شامل صدور ح
( شاهد مثا  این مطلب، برخی از روایاچ 56، ص. ۱3۷8گواهی از طرف متهم بر علیه خود است )هاشمی شاهرودی، 

 فرمایند:کار رفته است. در یکی از این روایاچ، امام صادق)ع( میبه« شهادچ»ها برای مفهوم اقرار، کلمه هستند که در آن
 (.  5۰،  ص. ۱363؛ صدوق، 395، ص. ۱363)کلینی، « پذیرممن شهادچ فاسق را جز به ضرر خودش نمی»

یقیت عمومی ادله اثبات 3.1  . تبیین طر
هنگامی که طریق، وسیله 26. ای برای رسیدن به آن است، هرچند که به مقصد منتهی نشودطریق در برابر مقصد بوده و وسیله

گاهی دادرس نستت به ماهیت  27.های معینی به مقصد برسدیچ شخصی تکلیف ندارد که از راهرسیدن به مقصد باشد، ه آ
شده در متن قانون ندارد. در این مورد گفته پرونده بر تمامی دلایل حاکم بوده و او هیچ الزامی به استفاده صرف از ادله تصریح

به خلاف آن نداشته باشد، زیرا ارزش و اعتتار ادله اختصاص  که دادرس علماعتتار ادله قانونی مقید است به این»شده است: 
ها منحصر به مواردی شود، رفع شک و تردید است. بنابراین حجیت آنچه از ادله حاصل میبه فرض جهل و شک دارد و آن

وضوع است و اگر است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. اعتماد قاضی به ادله معین، منوط به عدم علم او نستت به م
گاهی به واقعیت، برخلاف علم خود حکم کند، خروج او از حیطه عدالت است ، ص. ۱38۷)بهرامی، « دادرس با وجود آ

های دعوا، حکم لازم را صادر (. دادرس اجازه دارد که تنها با توجه به قناعت وجدان خود و نه ادله ابرازشده از سوی طرف3۱9
(. ۱5، ص. ۱385نامند )صدرزاده افشار، له اخلاقی که متتنی بر اقناع وجدان دادرس است، میکند. چنین نظامی را نظام اد

این اصطلاح دقیق نیست، زیرا توان ااتاتی دلیل در این شیوه »کند: التته محقق کاتوزیان این نام را مناسب ندانسته و بیان می
« شود. پس بهتر است که این نظام را نظام دلیل اقناعی بنامیممیده میتنها چهره اخلاقی ندارد و به دلیل آاار حقوقی آن، دلیل نا

(. در این نظام قضایی، دادرس ملزم به قتو  هیچ دلیلی نیست ، بلکه در ارزیابی و ۲5-۲6، صک. ۱، ج۱39۲)کاتوزیان، 
داشته و باید بتوانند موجب سنجش اعتتار هر دلیل آزادی کامل دارد. در این نظام، دلایل موضوعیتی ندارند، بلکه طریقیت 

گیری اعتقاد و قناعت وجدانی دادرس در مورد موضوع دعوا شوند. در نتیجه این نظام قضایی بود که اصل آزادی دلیل شکل
(. دادرس در بررسی و ارزیابی ادله نقش بسزایی دارد. دادرس است که باید ۲۰۱، ص. ۲، ج۱4۰۱شکل گرفت )خالقی، 

ل به موقع ارائه شده است و توان ااتاچ ادعا را دارد یا خیر. ملاک در اقناع وجدان دادرس است و او تشخیک دهد که آیا دلای
گاهی خود بهمی عنوان اطلاعاچ عمومی استفاده کند تواند در ارزیابی وقایعی که برای او احراز شده است، از دانش و آ

ن با سایر ادله بیان شده است که اقرار یا شهادتی که (. درخصوص نقش علم دادرس و نستت آ58۰، ص. ۱385)کاتوزیان، 
واجد شرایط لازم قانونی است، درصورتی که دادرس علم به خلاف آن نداشته باشد، معتتر و مثتت جرم است، اما باوجود 

گاهی دادرس برخلاف مفاد اقرار یا شهادچ، قاضی موظف به صدور حکم براساس علم خود می م باشد. علم دادرس، حاکآ
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(. 6۱-6۲، صک. ۱399یک از ادله ااتاچ، توان تعارض با علم دادرس را ندارد )فتحی و حسنی، بر سایر ادله است و هیچ
کند )خالقی، درواقع علم دادرس بر دلایل دیگر برتری داشته و او با ذکر مستنداچ علم خود، براساس آن حکم صادر می

شوند. ادله در چند مورد خاص مانند شهادچ و اقرار خلاصه نمی دهد که(. این مطلب نشان می۲۱۲، ص. ۲، ج۱4۰۱
تواند به صرف استناد به علم شخصی حکم صادر کرده و فصل خصومت کند، همچنین گفته شده است که وقتی قاضی می

ا غیرترافعی یک از ادله ااتاچ دعوا نیازی نخواهد داشت، خواه مورد دعوا از امور ترافعی بوده یشود که به هیچمشخک می
گزاری و رسیدن به حقیقت و واقعیت است نه (. غایت مطلوب هر دادرسی، حق۷۰، ص. ۱358باشد )جعفری لنگرودی، 

های دنتا  حقیقت مطلق بوده و از تمامی راه(، بنابراین دادرس باید به58۲، ص. ۱385صرف فصل خصومت )کاتوزیان، 
 ه نماید.موجود برای رسیدن به این غایت مطلوب استفاد

یقیت عمومی ادله اثبات و نقد آن4.1  ها . مستندات طر
دهند، پرداخته صورچ فراگیر نشان میدر این قسمت به طرح و نقد مستنداتی که طریقیت ادله ااتاچ را در تمامی دعاوی به

 شود. می
 . آزادی دادرس در کشف حقیقت1.4.1

س در ارزیابی دلایل و کشف حقیقت است. دادرس نه تنها اختیار اصل طتیعی و ملازم با صلاحیت دادرسی، آزادی دادر
ها و اطلاعاتی که وجدان روش دارد، بلکه مکلف است که تمامی دلایل را به منظور کشف واقعیت، ارزیابی کرده و براساس آن

د شهادچ تکیه داشته، اما اگرچه نظام قضایی اسلام بر قدرچ ااتاتی برخی ادله مانن 28.سازد، حکم صادر کنداو را قانع می
دست آید، ارج نهند. همین دستور گاه از ارزش ااتاتی علم غافل نتوده و دستور داده است که علم را از هر رهگذر که بههیچ

دست آید، حجت است که ستب تحو  در قلمرو ادله ااتاچ دعاوی شده است. در حقوق اسلام علم قاضی از هر رهگذر که به
کند که موضوع رسیدگی از حقوق عمومی)حق الله( باشد یا از حقوق خصوصی)حق الناس(. همچنین است و فرقی نمی

(. این 69و  6۲، صک. ۱358کند که موضوع رسیدگی یک مساله مدنی بوده یا کیفری باشد )جعفری لنگرودی، فرقی نمی
تواند از قرائن ضی ممنوع نیست و او میدر حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قا»کند: حقوقدان در جای دیگری بیان می

آورد، حجت است و باید بر طتق آن حکم دهد و احقاق دست میموجود در هر دعوی استفاده کند و علمی که از این طریق به
دارد که دادرس، بدون هیچ استثنایی صلاحیت شود. سید مرتضی بیان میاعتتار علم دادرس در کلام فقها نیز دیده می 29«کند

کند شیخ طوسی اشاره می 30.قضاوچ در تمامی انواع حقوق را داشته و این صلاحیت فراگیر، مورد اتفاق فقهای امامیه است
علامه حلی بیان  31.تواند مستند به علم شخصی خود به صدور حکم بپردازدکه دادرس در تمامی حقوق مالی و غیرمالی، می

شهید  32.شودراساس علم شخصی، کامل بوده و شامل تمامی دعاوی میکند که حیطه صلاحیت دادرس در صدور حکم بمی
شیخ  33.صورچ مطلق و در تمامی اقسام دعاوی، صلاحیت رسیدگی براساس علم خود را داردکند که دادرس بهاانی اشاره می

است که علم شخصی  دادرس اجازه فراگیر و کاملی در قضاوچ براساس علم خود دارد. دلیل این جواز آن»گوید: انصاری می
دادرس، برای او جایگاه حقیقت و عدالت واقعی را دارد و اگر برخلاف آن حکم صادر کند، از حیطه صدور حکم حقیقی 
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کشیده و ستب متوقف شدن حقوق شده خارج شده است و اگر هیچ قضاوتی نداشته باشد، از وظیفه رسیدگی خود دست
  34«است

تنها وظیفه دادرس، صدور حکم متتنی بر مستنداچ موضوعی مانند شهادچ، اقرار و سوگند  در نقد این دلیل بیان شده است که
آمده تفاوچ داشته و او به این تفاوچ علم داشته گیرد، هرچند که مفاد حکم او با واقعیت پیشاست که در اختیار او قرار می

د و حقیقت قضایی برای دادرس مشخک نشود، بر او لازم ای موجود نتاشبرده در پروندهباشد. درمقابل، اگر ادله موضوعی نام
و رسیدگی به دعوا را به قاضی دیگری که در آن پرونده علم شخصی ندارد، ارجاع  35است که از صدور حکم خودداری کند

درسی همچنین گفته شده است که علم دادرس صرفا از لحاظ درونی و وجدانی برای او حجیت داشته، اما در جایگاه دا 36.دهد
 37.که الزام به رسیدگی به مستنداچ ابرازی را دارد، او نیز مانند یک شاهد بوده و اولویتی نستت به شهود دیگر ندارد

 حصر ادله اثبات  . عدم2.4.1
تر به آن اشاره شد، شتهه ترجمه گردیده و پیش« فقط»در متن عتارچ نتوی که در زبان فارسی به معنی « إنما»وجود کلمه 

کنند که برخی از فقها، دلالت این واژه را بر حصر نپذیرفته و اشاره میکند، درحالیبودن ادله ااتاچ دعاوی را ایجاد میحصری 
در موارد متعددی، در غیر از معنای حصر استعما  شده است که برخی از این استعمالاچ در آیاچ قرآن نیز « إنما»که واژه 

کند که مفهوم حصر را با وجود دم دلالت این کلمه بر حصر اشاره داشته و بیان میفقیه دیگری نیز به ع 38.شوددیده می
توان هایی مقالی و خارج از کلام و صرفا در موارد خاصی میهایی معلوم بر انحصار موضوع در میان الفاظ و یا قرینهقرینه

 ود.شعدم حصر ادله ااتاچ دعاوی در دکترین حقوقی نیز دیده می 39.استفاده کرد
بر حصر، بستگی به شرایط و جایگاه قرار گفتن این کلمه در « انما»در نقد این دلیل باید گفت که دلالت یا عدم دلالت واژه 

چه این واژه پیش از حکم یا خطاب مورد اشاره در جمله قرار گرفته باشد، دلالت بر انحصار آن حکم یا جمله دارد. چنان
ها اشاره شده و انتفای آن حکم یا خطاب از سایر موضوعاچ احتمالی جمله به آن خطاب در موضوعاچ معینی که در آن

تر در بررسی انحصار ادله در روایت امام صادق)ع( که سخنی از پیامتر اکرم)ص( را نقل نمودند و پیش 40.خواهد داشت
م بوده و به انحصار حکم قضاوچ در در کلا« انما»ای از این شیوه استفاده از واژه روایاچ مورد اشاره قرار گرفت، نمونه

های قضایی که از سیستم اقناع در نظام»گوید: محقق جعفری لنگرودی در این رابطه میکند. موضوعاچ معین اشاره می
ها اختیار ها زیاد است. قاضی در گردآوری آنشوند و تعداد آنکنند، انواع ادله به طور دقیق معین نمیوجدان قاضی پیروی می

انجامد، تمسک جوید. دلیل در این نظام و موضوع می تواند به هر امری که به روشن شدنتام داشته و در جریان دادرسی می
همچنین نظام قضایی اسلام، عتارچ از هر امری است که موجب کشف حقیقت و واقعه مجهولی شود که با لحاظ این معنا، 

ر ماده که تعدادی از ادله دباشند. فلسفه و حکمت ایندلایل ااتاچ دعوا حصری نتوده و محدود به تعداد قابل شمارشی نمی
یابی به حقیقت قانون مدنی و یا برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی نام برده شده است، کمک به مقام قضایی در دست ۱۲58
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امر مورد ادعا توسط اقناع وجدانی دادرس بوده است، نه از این منظر که ادله ااتاچ دعاوی منحصر در همین موارد احصا شده 
 41«باشد

یقی2  ت ادله اثبات در جرایم منافی با عفت. موضوعیت یا طر
صورچ خاص پرداخته خواهد شد و در این قسمت به تتیین و توضیح موضوعیت ادله ااتاچ در جرایم منافی با عفت به

مستنداچ این مطلب ارائه خواهد گشت. درادامه به نقد و اشکا  در خصوص ادعای طریقیت ادله ااتاچ در جرایم منافی با 
 شود.عفت اشاره می

 . تبیین موضوعیت ادله اثبات در جرایم منافی با عفت 1.2
در مواردی که قانونگذار در مقام احصاء ادله ااتاتی جرم خاصی بوده و به آزادی دادرس در کشف واقعیت براساس علم 

جرم، منحصر در های ااتاچ آن عنوان یکی از آن ادله اشاره نکرده است، علم دادرس دلیلیت نداشته و راهشخصی خود به
درواقع هرگاه جرم ادعایی از اموری باشد که به موجب قانون، ااتاچ آن مستلزم ارائه  42.همان موارد مورد تصریح خواهد بود

ای همراه با شرایط مخصوصی باشد، تنها در صورچ ابراز آن دلیل با شرایط قانونی خاص خود است که دادرس دلیل ویژه
(. جرایم منافی با عفت از این دسته از امور ۲9، ص. ۱395رز دانسته و به آن حکم کند )شمس، تواند جرم ادعایی را محمی

در جرمی مانند زنا و موارد مشابه آن، آزادی »ای دارد. در همین رابطه بیان شده است: ها نیاز به شرایط ویژهبوده و ااتاچ آن
یل معتتر و منصوص از سوی قانونگذار و رعایت شرایط دادرس در تحصیل دلیل محدود گشته و فقط در صورچ ارائه دلا

همچنین بیان شده است که  43.تواند به صدور حکم محکومیت متادرچ ورزدبینی شده از سوی او است که دادرس میپیش
شوند، سیستم ادله قانونی اجرا شده و مقام قضایی تنها صلاحیت رسیدگی به های حدی میدر جرایمی که موجب مجازاچ

 44.ها تصریح شده استن دلایلی را دارد که برای ااتاچ آن جرایم، در متن قانون به آنآ
 . مستندات موضوعیت ادله اثبات در جرایم منافی با عفت2.2

دهند، اشاره صورچ خاص نشان میدر این قسمت به مستنداتی که موضوعیت ادله ااتاچ را در جرایم منافی با عفت به
 گردد. می

یعت اسلامی. شیو 1.2.2  ه رفتاری در شر
درخواست نستت به کسب پوشی نستت به جرایم منافی با عفت و عدمشیوه رفتاری اابت شده در شریعت اسلامی بر پرده

سیره عملی پیشوایان دین، پرهیز از تحقیق و تفحک برای آشکار شدن روابط نامشروع بوده  45.اطلاعاچ از گذشته افراد است
گاهی به واقعیت امر، معصومین هموار 46.است ه تاکید بر پوشاندن واقعیت خارجی در مسائل منافی با عفت داشته و باوجود آ

گاهی ها علم داشتند. درواقع نهدانند، اگرچه به درستی مفاد اقرار آنتمایلی به شنیدن اقرار مرد و زن زناکار نشان نمی تنها آ
زیرا در جرایم حدی  47،کردنداطلاعی با اشخاص خطاکار برخورد میبی دانند، بلکه با تجاهل و حالتی ازخود را بروز نمی

گیری در ااتاچ جرایم پیگیری و اعما  سختمذاق شارع مقدس همواره بر عدم 48.بنای شارع همواره بر تخفیف بوده است
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ته و محدود به موارد معینی منافی با عفت بوده است و به همین دلیل است که ادله ااتاچ در این دسته از جرایم، موضوعیت داش
که همان موارد معین نیز دارای شرایط و چارچوب خاصی از لحاظ تعداد بوده که حساسیت شارع را نستت شود. ضمن آنمی

ها نستت به جرایم منافی دهد. درخصوص ویژگی ادله و مدخلیت عدد در تاایر ااتاتی آنبه ااتاچ این جرایم بیشتر نشان می
شود شخک زناکار رجم نمی»فرماند: شود. امام صادق)ع( میها اشاره میی نیز وجود دارد که به برخی از آنبا عفت روایات

مرد و »فرمایند: روایت دیگری از امام صادق)ع( آمده است که می 49.«که چهار مرتته نستت به زنای خود اقرار کندمگر آن
این حضرچ در روایت دیگری  50«ها شهادچ دهندوع نزدیکی میان آنکه چهار شاهد بر وقشوند مگر آنزن زناکار رجم نمی

از  51«اندکه چهار شاهد شهادچ دهند که نزدیکی دو طرف را دیدهشود مگر آننستت به رجم حکم نمی»فرمایند: نیز می
راحتی قابل ااتاچ نتوده هشود که جرایم منافی با عفت بسیاق این روایاچ که متعدد بوده و به چند نمونه اشاره شد، دانسته می

ای داشته که با غرض شارع در پوشاندن هرچه بیشتر روابط نامشروع ای که در این زمینه کارایی دارند، نیاز به شرایط ویژهو ادله
سازگار است. درواقع شریعت از اختیار کامل و آزادی عمل دادرس در نشان دادن و ااتاچ روابط نامشروع جلوگیری کرده 

ها بسیار مشکل در شریعت اموری مانند زنا وجود دارند که دارای حد بوده و ااتاچ آن»ر همین رابطه بیان شده است: است. د
 52«کار باشندآسانی کشف نشوند، حتی اگر افراد در واقعیت گناهاست. خداوند خواسته است که این امور به

 . شیوه رفتاری قانونگذار2.2.2
عنوان یک اصل کلی، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی با قانون آیین دادرسی کیفری به ۱۰۲قانونگذار در ماده 

داند. تنها جرایمی که در مرئی و منظر عموم واقع عفت را ممنوع دانسته و پرسش از هیچ فردی را در این خصوص مجاز نمی
شود. در تتصره یک این ماده نیز اشاره ذیل این اصل کلی خارج مییافته و یا دارای شاکی بوده از شده، یا به عنف و یا سازمان

شود که درصورچ نتود شاکی در جرایم منافی با عفت و احراز قصد متهم به اقرار بدون درخواست، قاضی او را به پوشاندن می
ار در مواجهه با جرایم منافی با کند. این ماده و تتصره آن، تصویر روشنی از شیوه رفتاری قانونگذجرم و عدم اقرار توصیه می

های حقوق کیفری اسلام متنی پردازد. ممنوعیت تحقیق، در پرتو آموزهعفت بوده و به ترسیم یک اصل کلی در این جرایم می
و نشان از عدم صلاحیت و آزادی دادرس در کشف ابتدایی و  53پوشی و منع اشاعه فحشاء برقرار شده استبر لزوم بزه

و موضوعیت و محدودیت ادله در چنین جرایمی دارد. موضوعیت ادله در ااتاچ روابط نامشروع در ماده  خودجوش حقیقت
بار اقرار در مورد تمامی شود. این ماده پس از بیان یک حکم کلی متنی بر کفایت یکقانون مجازاچ اسلامی نیز دیده می ۱۷۲

ا، لواط، تفخیذ و مساحقه، الزام به اتیان چهاربار اقرار برای ااتاچ کند که درخصوص جرایم زنجرایم، در بند الف خود بیان می
و در مورد شهادچ نیز  ۱99باشد. چنین حکم اختصاصی برای جرایم منافی با عفت در بیان قانونگذار، در ماده این جرایم می

چهار جرم زنا، لواط، تفخیذ و کند. سپس شود. این ماده نصاب شهادچ در کلیه جرایم را دو شاهد مرد اعلام میدیده می
داند. واضح و روشن است که قانونگذار نستت به ها، وجود چهار شاهد مرد را لازم میمساحقه را جدا کرده و برای ااتاچ آن

گیری بیشتری نستت به سایر جرایم داشته و ها در مقام دادرسی حساسیت و سختجرایم منافی با عفت و روند بررسی آن
تواند از محدوده این های معینی را برای ااتاچ این جرایم لازم دانسته است، بنابراین دادرس نمیهمراه با ویژگیدلایل خاصی 

قلمرو علم دادرس محدود و »ادله قانونی فراتر رفته و آزادانه به دنتا  ااتاچ چنین جرایمی باشد. در این مورد بیان شده است: 
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تواند به علم گیرد، دادرس نمیها با دلایل مشخک و تحت شرایط خاصی صورچ میمقید است. در موضوعاتی که ااتاچ آن
خود عمل کند، زیرا اگر دادرس چنین حقی داشته باشد، وجود شرط چهار مرتته اقرار و یا چهار شهادچ در ااتاچ رابطه 

)بهرامی، « دادرس حاصل شودبار اقرار هم علم شخصی برای معنی خواهد بود، چراکه ممکن است با یکنامشروع زنا بی
صورچ مشخک شمرده شده و در ها در مواد قانونی به(. بنابراین آن دسته از جرایمی را که دلایل ااتاچ آن3۲۰، ص. ۱38۷

 54.توان با استناد به علم شخصی ااتاچ کردها از علم دادرس نامی برده نشده است، نمیآن
یقیت ادله در اثبات جرایم من3.2  افی با عفت. تبیین طر

این دیدگاه که متتنی بر اعتتار کامل علم دادرس و آزادی مطلق او در کشف واقعیت است، تفاوتی در نوع دعوای مورد طرح 
دهد که در هر موضوعی به تحصیل دلیل و کشف واقعیت بپردازد، بنابراین در نزد مقام قضایی قائل نشده و به دادرس اجازه می

شود. ادله ااتاتی ها همانند سایر جرایم برخورد میصیتی در این مورد نخواهد داشت و نستت به آنجرایم منافی با عفت، خصو
یابی به واقعیت بوده و این مهم از هر راهی که شود و هدف دادرس صرفا معطوف به دستبه چند مورد خاص، محدود نمی

صورچ مطلق موردنظر باشد، یت علم دادرس بهمیسر شود، غایت مطلوب در امر دادرسی حاصل شده است. هنگامی که حج
و در مقام تعارض  55هم امور مدنی و هم امور کیفری را شامل خواهد شد و نیازی به استفاده از چند دلیل محدود نخواهد بود

ون آیین برخی از حقوقدانان نیز معتقدند که قان56. کدام از دلایل دیگر توان تقابل با علم دادرس را نخواهند داشتنیز هیچ
دادرسی در امور کیفری، طریقیت ادله را مدنظر داشته و در مقام قضاوچ به دادس اجازه داده است که در کنار چند دلیل 

التته در این دیدگاه به این  57.ها در صدور احکام کیفری استناد نمایدمتعارف و پرکاربرد، به سایر ادله نیز رجوع کرده و به آن
تواند تابع امیا  و اغراض شخصی خود باشد و مکلف است اگرچه دادرس آزادی کامل دارد، اما نمیشود که نکته اشاره می

(. همچنین آزادی ۱6، ص. ۱385که برای صدور حکم براساس علم شخصی، استدلا  داشته باشد )صدرزاده افشار، 
و در معرض اتهام جانتداری نستت به  طرفی خارج نسازدنامحدود دادرس باید به صورتی اعما  شود که او را از حالت بی

 58.یک طرف قرار ندهد
یقیت ادله در اثبات جرایم منافی با عفت4.2  . نقد طر

های پیشین به مستنداچ ادعایی طرفداران طریقیت عمومی ادله ااتاچ دعاوی وارد باتوجه به نقدها و اشکالاتی که در قسمت
صورچ خاص، عدم پذیرش طریقیت ادله د که در حوزه جرایم منافی با عفت بهرسنظر میبود و مورد اشاره نیز قرار گرفت، به

دهد که باشد. شیوه رفتاری شریعت اسلامی و قانونگذار در این دسته از جرایم نشان میاز اولویت بیشتری نیز برخوردار می
داشته و به همین خاطر، تعداد و نوع های دلیل ااتاچ عناوین مجرمانه منافی با عفت، نیاز به شرایط خاصی از لحاظ ویژگی

بینی شده است و وجود علم دادرس صورچ مشخک در متن شریعت و قانون پیشارائه دلیل در این دسته از جرایم، به
درصورچ فقدان ادله موضوعی، توانایی جتران کمتود آن دلایل از لحاظ تعداد و شرایط خاص خود را نخواهد داشت. فقیهی 

در جرایم منافی با عفت، اتیان چهار مرتته اقرار و وجود چهار نفر شاهد در نفوذ حکم شارع موضوعیت »گوید: یدر این رابطه م
آمده است، جایز  دستهایی خارج از این ادله موضوعی بهدارد، بنابراین عمل قاضی براساس علم شخصی خود که از قرینه
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زنا، ممکن است که قتل از تکمیل عدد لازم در اتیان اقرار یا شهود،  همچنین بیان شده است که در جرمی مانند 59«باشدنمی
که باوجود این علم، مجازاتی برای مجرم اابت نشده و ااری برای قاضی به تحقق عنوان مجرمانه علم حاصل شود، درحالی

بنابراین  60.د جایز خواهد بودشود و تنها بعد از تکمیل عدد لازم در اقرار یا شهود، صدور حکم و اجرای حبر آن مترتب نمی
 61.باتوجه به مطالب ارائه شده باید گفت که علم قاضی در ااتاچ جرایم منافی با عفت، اعتتار و کارایی نخواهد داشت

 نتیجه گیری
 برخوردارند. به این معنا که انحصاری موضوعیت حاکم است و دلایل ااتاچ از ادله قانونی ، نظامجرایم منافی با عفت در. 1

صههورچ صههریح و محدود، شههرایط و تعداد ادله قابل قتو  )مانند اقرار چهارباره یا شهههادچ چهار مرد عاد ( را قانونگذار به
ستقیم، حکم  صی یا قرائن غیرم شخ ستناد به علم  ست خارج از این چارچوب، حتی با ا شخک کرده و دادرس مجاز نی م

 .شودتأیید می قانون مجازاچ اسلامی ۱۷۲ماده  و مواد قانونی مانند روایاچ معصومین)ع( صادر کند. این نتیجه با تحلیل
با وضع شرایط سختگیرانه  شارع مقدس دهد کههای کیفری اسلام در خصوص جرایم جنسی نشان میبررسی سیاست. 2

و اجازه  ادلهطریقیت  و جلوگیری از اشاعه فحشا بوده است. پذیرش کاهش موارد اجرای حد برای ااتاچ این جرایم، درصدد
ست را نقض کرده و می سیا صی، این  شخ ستناد به علم  بینجامد.  های ناعادلانهافزایش محکومیت تواند بهبه دادرس برای ا

 .ناسازگار است شریعت متنای تعتدی و حمایتی بنابراین، دیدگاه طریقیت در این جرایم با
بر محدودسههازی اختیاراچ دادرس در جرایم منافی عفت  جسههسقاعده منع ت های کلیدی این تحقیق، تأایریکی از یافته. 3

شه در ساس این قاعده، که ری ست. بر ا صومین)ع( دارد، دادرس نمی سوره حجراچ ۱۲آیه  ا سیره مع تواند خارج از ادله و 
ست صرح در قانون، به ج ست کهم سی بپردازد. این یافته مؤید آن ا شف جرایم جن ضوعیت ادله وجو و ک ایم، در این جر مو

 .تنها یک الزام حقوقی، بلکه یک ضرورچ شرعی برای حفظ حریم خصوصی افراد استنه
گیرد که لازم است مراجع قضایی و ، این پژوهش نتیجه میرویه قضایی و دکترین حقوقی ها دربا توجه به اختلاف دیدگاه. 4

سیر موسعی که به طریقیت ادله بینجامد، در جرایم منافی عفت، از  حاکمیت موضوعیت ادله تقنینی، با تصریح به هرگونه تف
نیز  اصو  قانونمندی دادرسی و حقوق دفاعی متهم کاهد، بلکه بامی متعارض قضاییآرای  تنها ازجلوگیری کنند. این امر نه

 .همسو است
 بندی نهاییجمع

سازی متانی ااتاتی ، به منظور روشن«شیپوسیاست بزه»و « طریقیت ادله»تقابل نظری  پژوهش حاضر با واکاوی ژرفانگرانه
دهد که این تقابل، صرفاً وضوح نشان میهای تحقیق بهجرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری ایران صورچ پذیرفت. یافته

حقوقی در سطح روش نیست، بلکه بازتاب برخورد دو پارادایم متفاوچ در سیاست جنایی است: -یک اختلاف نظر فقهی
حفظ کرامت، حریم خصوصی و مصالح »داند و پارادایمی که می« کشف حقیقت به هر قیمت»ی که غایت نهایی را پارادایم

 شمارد. را بر کشف جرم مقدم می« اجتماعی والاتر
ی ااتاچ این جرایم )اقرار چهارباره، شهادچ چهار مرد عاد (، فرسا و انحصاری برای ادلهشریعت اسلام با وضع شرایط طاقت

کید بر قاعدهقانونو  قانون آیین دادرسی کیفری و تصریح به شرایط خاص در  ۱۰۲ در ماده« منع تجسس»نافذ  گذار ایران با تأ
یک حکم تعتدی « موضوعیت ادله»اند. در این منظومه، دوم را برگزیده قانون مجازاچ اسلامی، به وضوح گزینه ۱۷۲ ماده
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های بنیادینی است که کشف برخی جرایم، ممکن و صیانت از ارزش« پوشیزهسیاست ب»صرف نیست، بلکه ابزار تحقق 
 .است آنها را با خطر مواجه کند

رسیدن به واقعیت، در  یا قرائن غیرمنصوص، حتی با انگیزه« علم قاضی»و توسل به « طریقیت ادله»بر این اساس، دیدگاه 
این نگاه، ناخواسته سیاست کیفری اسلام را به حاشیه رانده، جرایم منافی عفت فاقد وجاهت شرعی و قانون است.  حوزه

فحشا  کشاند و در نهایت، ممکن است به ابزاری برای صدور احکام ناعادلانه و اشاعهدادرس را به حریم خصوصی افراد می
 شود.حل می« کشف جرم»بر « حفظ حریم»تتدیل شود. پارادوکس ظاهری، در تحلیل نهایی، با ترجیح ارزش 

الکترونیکی )مانند فیلم و عکس( نیز  کند که ادلههای نوین ناشی از فناوری، این تحقیق تأکید میدر مواجهه با چالش 
منصوص )مثلًا در قالب شهادچ(  توانند این چارچوب سختگیرانه را بشکنند. اعتتار این ادله منوط به انطتاق با شرایط ادلهنمی

 تشریع این احکام است. استثنایی قانونی است. هرگونه تفسیر موسع، خروج از فلسفهیا احراز مصادیق بسیار محدود 
در پایان، این پژوهش نه تنها تأییدی بر حاکمیت نظام ادله قانونی در جرایم منافی عفت است، بلکه تلاشی برای احیای منطق  

توسل به  کند تا در برابر وسوسهه قضاچ کمک میرود. تاکید بر این منطق، بی پشت این احکام به شمار میگذارانهسیاست
رساند تا با تصریح هرچه بیشتر، از بروز آرای متعارض ی نامتعارف مقاومت کرده، و به مقنن یاری میعلم شخصی یا ادله

از کرامت  توان هم به عدالت کیفری وفادار ماند و همهای اصولی است که میجلوگیری کند. تنها با پایتندی به این چارچوب
 انسانی و سلامت اخلاقی جامعه حراست کرد.

 
 پیشنهاد

در قوانین آیین  تصریح به موضوعیت ادله در جرایم منافی عفت های این پژوهش، پیشنهاد میشود قانونگذار با با توجه به یافته
دلایل غیرمنصوص را برطرف دادرسی کیفری و مجازاچ اسلامی، هرگونه ابهام در امکان استناد قضاچ به علم شخصی یا 

در جهت تتیین فلسفه تشدید شرایط ااتاچ این جرایم و ضرورچ پایتندی به  آموزشهای تخصصی برای قضاچ کند. همچنین،
با  قانون آیین دادرسی کیفری ۱۰۲اصلاح ماده  ادله قانونی، میتواند از صدور آرای متعارض جلوگیری نماید. از سوی دیگر،

کید بر ممنوعیت  مطلق تحقیقاچ تجسسی در این جرایم )جز در موارد استثنایی مانند جرایم سازمانیافته( میتواند گامی مؤار تأ
در راستای سیاست بزهپوشی و حفظ حریم خصوصی افراد باشد. این تغییراچ نهتنها انسجام بیشتری به نظام دادرسی کیفری 

 .مان نیز خواهد بودمیدهد، بلکه تضمین کننده عدالت قضایی و حقوق دفاعی مته
 منابع

 ، تهران: سمت.۱۲(. چاپ ۲(. آیین دادرسی کیفری )جلد۱389( آشوری، محمد )۱
(. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه ۲ق(. کشف الرموز في شرح المختصر النافع )جلد۱4۰8( الآبی، حسن بن ابیطالب )۲

 قم.
 شیخ اعظم انصاری.ق(. القضاء و الشهاداچ. قم: کنگره ۱4۱5( انصاری، مرتضی )3
 (. ادله ااتاچ. تهران: نگاه بینه.۱38۷( بهرامی، بهرام )4
(. علم آزاد در گردش ادله ااتاچ دعوی در حقوق اسلام. نشریه دانشکده حقوق و ۱35۷( جعفری لنگرودی، محمدجعفر )5

 .۷9-6۰، صک. ۲۱علوم سیاسی دانشگاه تهران، 
 ، تهران: امیرکتیر.۱(. چاپ ۱دانشنامه حقوقی )جلد (. ۱3۷6( جعفری لنگرودی، محمدجعفر )6
 (. تهران: گنج دانش.3و  ۲، الف(. متسوط در ترمینولوژی حقوق )جلدهای ۱386( جعفری لنگرودی، محمدجعفر )۷



 

 

 ، تهران: گنج دانش.۱۷، ب(. ترمینولوژی حقوق. چاپ ۱386( جعفری لنگرودی، محمدجعفر )8
 ، تهران: گنج دانش.4(. چاپ ۱(. دائره المعارف علوم اسلامی قضایی )جلد ۱396( جعفری لنگرودی، محمدجعفر )9

 (. خمس رسائل. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.۱363( جوادی آملی، عتدالله )۱۰
(. چاپ ۲8و  ۲۷ق(. تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه )جلدهای ۱4۱6( حرعاملی، محمد بن حسن )۱۱
 التیت.آ  ، قم: موسسه3

 (. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.8ق(. مختلف الشیعه في احکام الشریعه )جلد ۱3۷4( حلی، حسن بن یوسف )۱۲
 ، تهران: شهر دانش.۱3ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ (. نکته۱398( خالقی، علی )۱3
 تهران: شهر دانش.، 45(. چاپ ۲(. آیین دادرسی کیفری )جلد۱4۰۱( خالقی، علی )۱4
 (. قم: موسسه نشر آاار امام خمینی)ره(.9(. صحیفه نور )جلد ۱3۷8( خمینی، سید روح الله )۱5
 (. قم: موسسه نشر آاار امام خمینی)ره(.5(. تحریراچ فی الاصو  )جلد ۱3۷6( خمینی، سید مصطفی )۱6
 فری. تهران: تدریس.(. ادله ااتاچ دعوا در امور مدنی و کی۱385( دیانی، عتدالرسو  )۱۷
 (. قم: موسسه امام صادق)ع(.۱ق(. نظام القضاء و الشهاده في الشریعه الاسلامی الغراء )جلد۱4۱8( ستحانی، جعفر )۱8
 (. نهج التلاغه. تهران: بنیاد نهج التلاغه.۱3۷۲رضی، محمد بن حسن )( شریف۱9
 دراک.، تهران: ۲3(. ادله ااتاچ دعوا. چاپ ۱395( شمس، عتدالله )۲۰
 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.4(. ادله ااتاچ دعوا در حقوق ایران. چاپ ۱385( صدرزاده افشار، محسن )۲۱
 (. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.۲(. من لا یحضره الفقیه )جلد۱363( صدوق، محمد بن علی )۲۲
 ، نجف: دارالهلا .۲اپ (. مسائل معاصره في فقه القضاء. چ۱4۲۷( طتاطتایی حکیم، محمدسعید )۲3
 (. تهران: دارالکتب الاسلامی.4(. الاستتصار )جلد ۱363( طوسی، محمد بن حسن )۲4
 ، تهران: دارالکتب الاسلامی.4(. چاپ 6(. تهذیب الاحکام )جلد ۱365( طوسی، محمد بن حسن )۲5
 ه قم.(. قم: جامعه مدرسین حوزه علمی6ق(. الخلاف )جلد ۱4۰۷( طوسی، محمد بن حسن )۲6
 (. قم: موسسه معارف اسلامی.۱3ق(. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام  )جلد ۱4۱3الدین بن علی )( عاملی، زین۲۷
 (. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.۲ق(. نهایه الافکار )جلد ۱4۱۷الدین )( عراقی، ضیاء۲8
 مدرسین حوزه علمیه قم.ق(. الانتصار. قم: جامعه ۱4۱5الهدی، سیدمرتضی )( علم۲9
 (. شرح متسوط قانون مجازاچ اسلامی. قم: دائره المعارف اسلامی.۱399الله و حسنی، محمد )( فتحی، حجت3۰
 ، تهران: میزان.3(. نظریه عمومی تعهداچ. چاپ ۱385( کاتوزیان، ناصر )3۱
 میزان.، تهران: 8(. چاپ ۱(. ااتاچ و دلیل ااتاچ )جلد ۱39۲( کاتوزیان، ناصر )3۲
 ، تهران: میزان.6(. ادله ااتاچ دعوا. چاپ ۱396( کریمی، عتاس )33
 ، تهران: دارالکتب الاسلامی.5(. چاپ ۷(. الکافی )جلد ۱363( کلینی، محمد بن یعقوب )34
 (. تهران: جهاد دانشگاهی.۱(. حقوق کیفری تطتیقی )جلد ۱3۷4( گلدوزیان، ایرج )35
 ، تهران: میزان.5له ااتاچ دعوا. چاپ (. اد۱393( گلدوزیان، ایرج )36
 (. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. تهران: مجد.۱3۷8دفتری، احمد )( متین3۷
 (. قواعد فقه)بخش جزایی(. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.۱383( محقق داماد، سید مصطفی )38
 (. اصو  الفقه.. قم: بوستان کتاب.۱38۷( مظفر، محمدرضا )39



 

 

 (. انوار الفقاهه. قم: مدرسه امام علی)ع(.۱3۷۷شیرازی، ناصر ) ( مکارم4۰
 (. قم: جامعه المفید.۱ق(. فقه الحدود و التعزیراچ )جلد ۱4۲۷( موسوی اردبیلی، عتدالکریم )4۱
 (. تهران: کیهان.4(. جامع الشتاچ )جلد ۱3۷۱( میرزای قمی، ابوالقاسم )4۲
 علیه اشخاص. تهران: میزان.(. جرایم ۱386( میرمحمدصادقی، حسین )43
 (. بیروچ: دار احیاء التراث العربی.4۰و  ۱3تا(. جواهر الکلام )جلدهای ( نجفی، محمدحسن )بی44
 ها در جرایم جنسی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.(. اهداف مجازاچ۱389( نوبهار، رحیم )45
 جزا. تهران: میزان. های فقه(. بایسته۱3۷8( هاشمی شاهرودی، سیدمحمود )46
(. قم: موسسه دایره المعارف فقه ۲(. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت )جلد ۱38۲( هاشمی شاهرودی، سید محمود )4۷

 اسلامی بر مذهب اهل بیت.
 


